
 باسمه تعالی

 خلاصه کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن

 گروه هاي معارض نوزدهم : يجلسه •

  :توبهسوره  34آیه / سبأ سوره 35 و 34 آیات /انعام سوره 112و 113اتآیآیات این جلسه 
 

 و هستمدید و وممحر ي طبقه یعنی ،جتماعیا تطبقا نفی، ستاخیزر ینا لصوا از یکی .ستا جتماعیا ستاخیزر یک تنبو
 .باشد شتهاند دجوو جامعه در گوزور و مرفه طبقه

 جتماعیا و سیاسی يپستها از پستی یک در عجتماا در تیرقد یک رأس در یفی عـض و ی معمول ناـنسا یک که جتماعیا
 لکنت ونبد را دخو حق نداتو نمی معمولی ننساا یک که اي جامعه .نیست مندوزپیر و رستگار جتماعیا. باشد شتهاند دجوو
 . نیست موفق عجتماا ینا د،بگیر نباز
 

 : کهاست اي جامعه سلامیا جامعه
  ،دـــنباش جامعهدر يتمایز و وتتفا گونه هیچ -
 .  دارد را حق آن عیتر دحاآ از یکی که نددار حق رقد نهما لامیـــسا نحاکما -

 . نباشد ها میتومحر رکنا در وتثر جمع و زور آن در -
 .بس یگرد و من مصالح بگوید اردند حق کسی و کنند عفاد نستمدیدگا و نماومحر و ضعفا قحقو از همه -
 . اردند دجوو نهراکورکو تعبد و فختلاا و تفرقه جامعه ینا در  -

 
 استبداد نیست، استثمار نیست، قلدري نیست، زور آن در نظامی ست. جورن ایپیغمبرساخته، خداساختۀ خداخواستۀ نظام

 نها انسا باید کهدر یک چنین جامعه اي . نیست دیگر هاي ن انسا بر  انسان، جمعی یا انسان یک لقۀمط حکومت نیست،

 همه ملزمند مجبورند، مردم اجتماع این در. نیست خرافه پرستی نیست، ناآگاهی نیست، جهل بشوند، مجتمع بدین شکل
 .بپیمایند را راه آن است لازم کردند، پیدا وقتی کنند؛ داپی را خودشان راه همه است لازم .کنند فکر

 
  ؟کنند می رزهمبا سلامیا جامعه با کسانی چه

 . هستند هندز طبقاتی فختلاا از که کسانی وهگر لیناو -
 . نندوزاندا وتثر وهگر میندو -

 . مستبد محکا وهگر سومین -

 موقعیت حفظ ايبر نددار رکاورــس دممر يمغزها با که ی انــکس آن ،تندــهس نهبانیور و رحباا وهگر مینرچها -
 .نددار می نگه گاهیآ نا در را دممر نشا ماعیجتا

 
 در قرآن چهار طبقه معارض با دعوت انبیاء به نام هاي ملأ، مترف، طاغوت و احبار و رهبان خوانده شده است.

 

 )1فرجام نبوت ( بیستم :ي  جلسه •
 : 173آیه  صافات سوره /18تا  16 آیات رعد سوره /128و  127 آیات اعراف سوره آیات این جلسه 

 
 ثمبعو طبقاتی فختلاا و رستثماا و ظلم و فقر و جهل نفکندا بر و نسانهاا دنکر برابر و دنکر طبقه یکف هد با انپیامبر
 رانجبا مقابل در خرآ در و دنکر دجها هیکسر ،شتناند گیدسوآ و نبیدانخو حترا: چنین بود لهیا نسولار ندگیز .شدند
 .شتنانگذ جا به دخو از هنبوا يتهاوثر و فتنر نیاد از حتیرانا و غربت در یا و هشد اجد پیکر از نسرشا



 بر هدابخو گرا که نمتمد ننساا یک حد در ندآورد نیدانا و توحش و -پستی یعنی - یض ـحض از را  رـبش نبعثتشا با ءنبیاا
 .دکر هداخو وزبر او ندگیز در خلقت يهاهجلو یباترینز و ینلی ترعا ،بکند عمل نهاآ تتعلیما طبق

 
 را آنقر نشد دهپیا دهماآ و برسد حق سخن پذیرفتن و نشنید گیدماآ به بشریت که مانیز فرجه تعالی هللا عجل عصر مماا

 .دکر هنداخو رظهو، باشد شتهدا
 

 و ندا دهبو کستـش به ممحکو  هـهمیش ،حقیقت و حق انیر فـس و لهیا ينبیاا  می گویند: ها تنبو مفرجا ردمو در رانجبا
 هدانخو مثبت و مساعد ابجو عالم ینا طبیعت مقابل در پرستانه حق نغمه هگا هیچ که کنند رتصو دممر هنداخو ی م اخد از

 .داد
 : نبوتها مفرجا ردمو در آنقر نظر

 مومنین کنتم ان نلاعلوا نتموا اتحزنو لا و اتهنو لاو، ناعمر آل کهرمبا رهسو 139 یهآ طبق
 نیماا گرا ،باشید مومن گرا د،کر هیداخو غلبه شمند بر شما ،بالاترید شما ،نشوید هگینوندا ،ید نشو سست نلماناـمس اي
 .باشید شتهدا
 

 با اههمر ستا وريبا ،ستا گاهیآ روي از ديعتقاا ،ستا »نیماا« اول طشر:  یند و آنقر و مسلاا موفقیت صلیا طشر دو
 ان«. دنکر هار كخطرنا و سحسا لحظه در را رکا ،نرفتن در انمید از  ،متومقا یعنی ،ستا »صبر« دوم طشر يپذیر تعهد

 سنت از یکی ینا و یدآ می وزيپیر که ستا قتو آن ،شتدا دجوو صبر و عمل با اههمر نیماا در اتقو گرا »ا تتقو و وابرـتص
 .رگاوردپر سنت ،ستا عالم يها

 
 ینا  خاطر به ردهخو تــکســش نماز تطاغو از يپیغمبر جا هر : ها تنبو یخرتا لطو در ءنبیاا وزيپیر و شکست علت

 ستا ینا خاطر ايبر ستا دهبر پیش حق به يپیغمبر جا هر کافی نداشتند. برــص یا نیماا ،فیانشاطرا و نشواپیر که دهبو
 .نددبو دارا را زملا صبر و رسرشا نیماا که
 : عدر رهسو 18 یهآ قبط کنند جابتا را ءنبیاا نهضت که کسانی مفرجا آنقر نظر از

 .هاست داشپا و ها عاقبت نیکوترین را، نشارگاوردپر کنند جابتا که کسانی آن ايبر لحسنیا لربهم استجابوا للذین
 

 عدر رهسو 18 یهآ طبق:  نکنند جابتا را ءنبیاا نهضت که کسانی مفرجا آنقر نظر از
 چه و ستا دورخ نناآ هپناهگا دلمهاا بئس و جهنم همؤما و .ستا یندآ شناخو حسابی نیشاا ايبر وب لحساا ءسو لهم لئکاو
 . ستا جایگاهی بد

 
 .ستا صبر معنی ینا ،شتنانگذ نصفه دن،کر متما را شتلا یعنی ن،نشد سست رزهمبا از یعنی رزهمبا لحا در صبر

 )2فرجام نبوت ها ( بیست و یکم : يجلسه •
 : انبیاء 18تا  7آیات سوره مؤمن/ 55تا  51 آیات آیات این جلسه 

 
 و مطلب است: آن چه در مورد پیروزي انبیاء می توان بیان کرد، د

یحیا و ...) شکست  مجموعاً این معلمین بشر موفق و کامیاب شدند. حتی پیامبرانی هم که کشته شدند (زکریا و -1
 دند. زیرا آن ها این مصائب و بلایا را تحمل کردند تا بار امانت را پیش بردند و به سرمنزل مقصود نزدیک کردند.نخور

امعه الهی و ج(تشکیل نظام و  اورند.هادي خود به وجود بیتوانستند جامعه اي بر اساس فکر توحیدي و مکتب پیشن -2
 مانند : توحیدي)



 در مدینه(ص) پیامبر اسلام حکومت  -

 در سراسر دنیا (ع) سلیمان حضرت الهیحکومت  -

 (ع) موسیحضرت تشکیل جامعه فاضله بنی اسرائیل بعد از رحلت  -

 (ع)عیسیحضرت ایمان آوردن امپراطوري رم بعد از رفتن  -

 در زمان خودش(ع) تشکیل جامعه الهی  توسط ابراهیم  -

 
 :غافر رهسو 51 یهآ طبق،  حقیقت و حق و یند يسو به نکنندگا تعود همه و انپیامبر به نداوخد هعدو
  دلاشهاا میقو میو و لدنیاا ةلحیاا فی امنوآ لذینا و سلنار لننصر ناا

 .شد هداخو داده نهاآ به داشپا و جرا تخرآ در و شوند می وزپیر نشمناد بر نیاد ینا در
 

 .ماند متوقف هارکا  ملاــلسا علیه لمؤمنینامیرا نماز در لیو تیمــشدا ینید رموا در رفتــپیش پیامبر نماز در
 :هندد می توضیح ینگونها را علت ملسلاا علیه علی تحضر

 ديما منافع از شدیم حاضرروز آن ،یمدکر برـص درد زشوـس بر جنگ يها انمید در ،یم دکر برـص پیامبر نماز در ما نچو
 .مانیم می عقب وزمرا ،فتیمر پیش روز آن ،یستید ن حاضر ماـش وزمرا ماا ،یمربگذ اخد اي بر نمارکاو بـکس و
 

 قعیوا نیماا ننشاواپیر ینکها طشر به ،صبر و نیماا  طشر به ،تـنهاسآ با يبدا مفرجا و فتح لهیا انپیغمبر تنبو مفرجا
 .کنند صبر دجها و رزهمبا يها انمید در و ندوربیا

 : تعهد ایمان به نبوت بیست و دوم يجلسه •
 : سوره آل عمران 81آیه سوره انفال/ 74 تا 72 آیاتآیات این جلسه 

 
 بر نبی تنبو به معتقد ناــنسا که ئولیتیــمس: اردگذ می ما دوش بر يتعهد اذان در مکرا پیامبر سالتر و تنبو به دتشها

 .نبی ربا نساندر لمنز به مسئولیت لقبو و نبی راه از يگیر نبالهد از تــسا رتعبا د،گیر می دوش
 

 آورد، می ننساا ايبر تنبو به نیماا که هایی مسئولیت و اتتعهد به که ستا مومن او که گفت شخصی به انتو می قعیمو
 .باشد پایبند

 
 به را نسانهاا ندگیز منظا که شدند ثمبعو انپیغمبر .ستا گفته مسلاا که شکلی به نیایید یک ساختن یعنی سالتر تعهد

 .کند ستدر ،گوید می اخد که تیرصو
 

 اهگمر   هـچراـیکپ  هـک اي   هـامعـج نا ـمی در انامبر ـپی؛ کنند می دیجاا ئیتدو و فختلاا ت،جتماعاا نمیا در انپیامبر
 بر بعضی ،نددگر می بر بعضی ،فتدا می فختلاا کافر يها چهریکپا آن بین ا،خد فطر به یددبرگر گویند می و یندآ می د،بو

 به جامعه در پیغمبر نمدآ با يجدید متقابل يگیر موضع یک ي،جدید ي بند فـص یک ي،جدید جبهه یک پس .نددگر نمی
 .یند منا به یدآ می دجوو
 

 ،نیست ما با که هر .ست ضیرا ضعو آن به که ست کسی آن ادربر ،ستا ساکت باطل ضعو مقابل در که کسی آنطبق روایت : 
 حتما که  تـنیس معنا ینا به دنبو باطل با .باطلی با دي،نبو حق با گرا .دهنکر ضفر مسلاا را جایی ،صف دو ینا بین. ماست بر
 .دنبو باطل با ممفهو در ستا خلدا هم نجنگی حق ايبر که تیرصو آن حتی بلکه ،بجنگی حق با


